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 مقدمه. ۱

  هجا  اخیر مورد توجه پژوهشجگران وونههاسا که در  کار ردپریکی ان موضوعاد 
و « سجک  ننج گی» مسج ل  ،قرار گرنتجه و...، دی ی ش اسیروانمختلف علوم اجتماعی، 

انسجان  جا خج ا، خجود،   یع ی روا ج  ههارگانج ،مفهوم کلی   اینها ررسی نیرشاخه

 کلیج   مواججهیجن پرسج  . در  رقرار  این روا  ، انسان  جا ااستدیگران و طکیعت 
م   خواه   ود و ان پرداختن  جه هجه دواکاو  هه موضوعاتی  را  و  سو د کهشومی

 تعکیجر ۱« جه مجن هجهوکمجت » جا این مفهوم  ،در این نوشتار ؟ ک  دور مسائلی  ای  
 . شودمی

خجود  معاصجر را  جه پجژوهِمتفکجران انسجان سیار  ان ، ذهن و ضمیر اصل مهماین 
ی  جا در طروج ،نیلسوف نوانج ی  ،مصطفی ملکیان در این میان ؛معطوف ساخته است

و  در  یان ایجن مع جا ان کلجام پیجامکر است.  ه  ان پرداخت ،«عقلانیت و مع ویت» ع وان
الهجام و مولانا  ۴و نیز کلام  زرگانی همچون شمس تکریز  ۳، دعاها  مأثور۶)ص(اسلام

 تجرین پرسج اسجت یگانجه و  جزر     ای ا ی مع ویت معتقهاهمؤلفدر  یان  گرنته و
ایجن  در مواجهه  ا هرهیز  اولجین پرسج  اوو « هه  ک م»انسان مع و  این است که 

 مفهجوم راایجن  ،هجا  خجودو کتاب هادر سخ رانی  ارهاملکیان  ۵.« ه من هه»که  است
ما  ای  عمرمان  م...ه  ه ما ر طی ن ارد  پردانینکای   ه آنچ ما اصلاً»ده است که مطرح کر

؛ یع ی  ای  دنکا  علم نجان  ک یم که  را  ما اهمیت و نای ه داشته  اش را صرف هیز  
 ایج   ،تجوانیم  یجامونیممجی هیزهایی کجه و در میان هم  .(۱۱: ۱۳۸9)صادقی،  ۲«رنت

، دو یا ه ج  واسجطه  ا ی همیشه این دغ غه را داشته  اشیم که هیز  را  یامونیم که 
گویج  کجه نقج  مجی عارنان  ه مجاة ش گزارش  ت ر  ؛ نیرا اش  مؤثردر طرن عمل ما 

ان ننج گی  را یجن تلقجیاخورن  کجه نمی کسانی ه گام مر  وسرد نن گی گذشته را
ها  عارف و نرنانه، ان یشم  ان در  ررسی سلوک مع و  انسان رواناین ۷داشته  اش  .

دان   کجه  رخجی ان می ه آمونهد  عرنان عملی جهان را دوانهانظام  وجه اشتراک هم»
  هججاهمچجون آهسجتگی و سججکود، ننج گی ای  جایی و اک جونی، ک   هاهمؤلفجایجن 
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خواه ، وکمت  ه من هه و عشق   ون دلکستگی در اووا  تمام نرنانگجان عجالم،  ی 

  .(۱۴۶: ۱۳9۷)گرجی، « قا ل درک و دریانت است ،ج ا  ان کی  و شریعت خاص
سجی مانج ه ان  زرگجان عرنجان و ادب پارنگاهی  جه آثجار  رججا   ا در همین راستا

ین م ا عی است کجه ترمهمق( ان ۲۷۶ لخی )محم   ال ینجلا یا یم که آثار مولانا میدر
انسجان را کجه در مقجام  پرس  کلی    رآمج ه و سجعی دارد گویی  ه اینص د پاسخدر
 ججو ر    ا ورکت تعجالی ی ان هرآنچه ،ق م  رداشته اللهی و در سیر استکمالی یفخل

نشجان دادن  خج   ،آنچه در این مقالجه  ج ان پرداختجه شج ه .رهایی  خش  و  است،
و تحلیجل  مث جو ها  ش ه توس  مولانا در داستانانسانی ارائه سلوک  کوهکی ان نقش

هجا  آن غجز لا  سکُر واصل ان که در لا ه است غزلیاد شمس ی امت ی آن  ا یکی ان 
 . ه استاخلاقی غانل نش  تاین نکان  یان  صحو گرایی ه و،  ه شی ایی

تجاریخ همجواره  دار  ودن مکاوث انسانی در نطرد  شر ،دلیل ریشه ه ،ان دیگر سو

تلجاش  اخلاق انسجانیة شالود  ر آرمانی  که  را  ترسیم جامع شاه  ان یشم  انی  وده
در این میان، ن . ا مکاتب نلسفی گوناگونی متول  شو ه تان  و همین امر موجب شکرده

کاوجث آنچه در نمودار ان یشگانی مولو  رخ نموده و م که  ین  ا ان ک تأملی دریانتیم
الکته شکاهت در ره مودها  اخلجاقی ». یی وجود داردهامشا هت ،رواقی  اخلاقی نلاسف

پجذیر  مولانجا ان تأثیرا امکان پذیرنتن ی تأثیرمع ا   ه ماًالزامولانا  ا اصو  اخلاق رواقی 
ة  رعهجج  ،ه در ایججن خصججوص ررسججی و م اق جج جج ون شجج   و مکتججب رواقججی نیسججت

 جه  .(۳: ۱۳9۲سلمان و نرن ، ولوم ) « اش می ان یشم  ان تاریخ تفکر و تاریخ نلسفه
هجه  .۱ :هجا  اشج دنکا  پاسخی  را  این پرسج آن است تا  ه این نوشتار  ر ،رو  هر

رواقیجان و مولانجا هجه . ۶وججود دارد؟ مولانا   یی میان اخلاق رواقی و ان یشهاشکاهت
، ارائجه ی و  ن ارنج یی  را  رهایی انسان ان دام امجور  کجه نسجکتی  جا تعجالهاتوصیه
و «  جه مجن هجه»ن  تا انسان ان رعایت وکمجت شومی موجب هه موانعی. ۳ان ؟ کرده
  مشا هی که ممکن هاد؟ و پرس آن  ر نن گی مع و  خود محروم شو اد مثکتتأثیر

 ها پاسخ داده شود. است در این متن   ان
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ارهوب نلسجفی رواقجی  جرا  اخلجاق هجاگرهه ه ف این مقاله ای اد ه ،همه ا این 
   ه مکاد  نظر  ان یشجا  هاشار ناگزیر ،ورود  ه  حث اصلی ،  را م نظر مولانا نیست
 .شودمیجوه مشترک آن  ا آراء مولو  رواقی و  رخی و

 نظری چهارچوب. ۲
ترین و  جانفوذترین مکاتجب اخلجاقی مؤثران  ،جریان نکر و مکتب  مثا  گر   هرواقی

مق ونی ان یونان نراتر سک  ر این مکتب پس ان سقوط ا». تلقی ش ه استیونان  استان 
 « ر تفکر رومیان سجیطره و غلکجه یانجت ،مسیحیتطور کلی تا پی  ان ظهور هو   رنت

الکته مکتب رواقی، ی  مکتجب اخلجاقی صجرف نکجود » .(۶9: ۱۳۸۱)پاپکین و استرو ، 
  م یج   توانسجت  جر ها ی ی جام  و شاملی  ود که تجا مج دجهان ب، لکه این مکت

گجذار   یجان» .(۴۳: ۱۳۵۵) ریجه، « نمین واکم  اش و اخلاقی مغرب نلسفی، دی ی تفکر
که پس ان ورود  ه آتن و آش ایی  جا مکتجب   ود شخصی  ه نام ننون ،اصلی این مکتب

نلسجفی ة وجون ،قکل ان میلاد ۳۲۲ ه سل  کلکیان درآم ؛ اما در نهایت در و ود  ،کلکی
کرد و می ت ریس "رواق پرنگار"یا  "استوآپویکیله"خود را   ا نهاد. و  در مکانی  ه نام 

 «گجذار  گردیج نجام ،یع جی مکتجب رواقجی ،مکتب او نیز  ه همین نجام ، ه همین دلیل
سج کا، موسجونیو   رواقجی ان جملجه  تجرین نلاسجف جزر » .(۴۴۱: ۱۳۸۸)کاپلسون، 

 ه ثکاد و ترویج  ،  خوی ها ا رواج ان یشه ونو ، اپیکتتو  و مارکو  آورلیو ر
اپیکتتو  کجه در آغجان ننج گی،  ،در این میان دن .نراوانی کرنلسفی کم    این ان یش
)پجاپکین  «ترین رواقیان تلقی ش ه استمؤثرهورترین و یکی ان مش ،رومی  ودة ی   رد

 .(۳۲: ۱۳۲9و استرو ، 
ایجن ش اختی رواقیان این است که معتق نج  وجواد  نی جهانیکی ان اصو  و مکا»

  . نتی جک ج مجی اسا  تق یر و قضا  وتمی و تغییرناپذیر الهی تحقجق پیج ا جهان  ر
توان  وجواد  جهجان را نمی این است که انسان تحت هیچ شرایطی این اعتقادواصل 
  ه یاد ه تعکیر اپیکتتو :  ؛ا تغییر ده  خود رة توان   ارادمی  لکه آدمیان نق  تغییر ده 

. کجار تجو آن گزی  ..ویس است که نق  تو را  رمینو  ان  ،یگر داشته  اش که تو  ان
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هره    ا دیگر  است.  گزی   نق  ؛است که نقشت را  ان  ک ی و خوب  ان  ک ی 

ضجا  دان ج  و  جه جکجر و قمجی ت و قضجا  الهجین نظام عالم را مشمو  مشجیرواقیو
آناد و ة اخلاقی  ه وججود ارادان آن ا که قوام هرگونه وکم  ،تغییرناپذیر الهی  اور دارن 

 .(۳۱: )همجان «انج دهکلجی اسجتث ا کرة انسان را ان این قاعج ة نیز ارادها ، آناختیار است
هیجز  را  ه نقج کج ان دهاخلاق ای اد کر ن این تغییر عظیم را در مع یرواقیو ،  ا راین»

ها تمایلاد ما  ج انپذیر  اش  و امور  که قخاص ما تحقة  ای  نیکو دانست که  ا اراد
  .(۷۷: ۱۳۵۵) ریه،  «اعت ا  ای   ود ی هااعتکار است و نسکت   ان ی ،گیردمی قتعل

ین انتخجاب پجی  رو  مجا در ترمهم، اپیکتتو ة عقی  ه» و توجه  ه این موضوع ا 
اغلب  ؟نن گی این است که آیا خودمان را  ه امور درونی مشغو  ک یم یا  ه امور  یرونی

ده    جه می ترجیح رس ،میها آن ان  یرون  هنیان  ک    سود ومی تصور نها هوانسان
، هر سود و نیانی را رواقی  ا  ا نلسفنرد آش  و ، ه نظر اپیکتتاما  ؛امور  یرونی  پردانن 

ا  جه ک ج  تجمجی   جهان  یجرون را رهجاهادان . او موهکتمی  ی رخاسته ان درون خو
تمججام نیلسججونان و  تقریکججاً» .(۱۲۵: ۱۳99)ارویججن،  «آناد  و سججکود  رسجج ، آرامجج 

پردانن ، ه ین راهی می ان یشم  ان مذهکی که  ه  ررسی امیا  و علل ناخرس     شر 
رضایت خاطر   دنکاان  که اگر  هداستانها در این مطلب همک   . هم  آنمی را پیش هاد

یتان را تغییر دهیج  تجا ای کجه هاخودتان و خواسته تر این است کههستی ،  هتر و راوت
ان سجه امور مرتک   ا انسان که هرا» .(۱۲۲)همان:  «دنکا  تغییر جهان پیرامونتان  اشی  ه

و ان اختیجار  کاملجاً ل در اختیار ما هست  ،  رخیکام طور ه والت خارج نیست  :  عضی
 ک تر  کاملی  رکه والیما هست  ، درتا و   در اختیار  سوم  دستن  و اک تر  ما خارج

، ک ج مجی   ا راین ی  رواقی معتق  وقتجی رونش را آغجان ؛(۱۲۷)همان:  «ن اریمها آن
   ج  طکقجه جرده نجام  در نظر دارد و امور نن گی را  ه سه دسجت کاملاًک تر  را   گانسه
یا تا و   در اختیار و ک تر  و  هسجت   و  کاملاًرود که یا می   و سراغ کارهاییک می

را   درونجی ها   یرونجی، هج فهاجا  ه فام این کارها نیز دقت دارد که  هدر ان 
 .دشوی و ناامی   دور  را  خود در نظر گیرد تا  ا این کار تا و  نیاد  ان سرخوردگ
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 تحقیق پیشینۀ. ۳

 ،یی ه   ان ام شج ه اسجتهاپژوه  ،رواقی در اد یاد عرنانی اگرهه در نمی   ان یش 
و ر   و نسکت آن  جا  دیوان شمسآثار اد یاد عرنانی یع ی ترین مهمیکی ان   در نمی 
 در این نمی جه دیوان شمسمحور   ج   ان ام نش ه است. غز ِ  کار ،رواقی ان یش 

مجا ش   / ور نان دو یکی کم   ه  لاساقون ترکی دو کمان داردگوی » ا مطل   ۲۲۳غز  
پژوهی و مولو     موجود در نمی ها ررسی م موعه پژوه  است؛ «را هه نیان دارد

ایجن م ظجر ه ج ان مجورد توججه  دهج  ایجن غجز  انمجی گفتمان عرنانی مولانجا نشجان
   پژوهان نکوده است.مولو 

نکاد مهم عرنانی، اخلاقی  رغم ه، دیوان شمسیی ان هاو گزی ه هادر  ررسی شرح
اثر  ان این ها آن ش ه و در اغلب ی   ان سیار کمتوجه در این غز ،  موجودو تر یتی 

ال ین رخی ان شیفتگان مولانا همچون شمستا جایی که وتی در آثار   ؛غز  یانت نش 
در   ه این غز  پرداخته نش ه اسجت.نیز ، م اقب العارنین مؤلف ،ق(۷۴۵اوم  انلاکی )
 ۲۲۳غجز   دو کتجاب، نقج  در ع وان کتجاب( ۱۸)ش ه   موجود  ررسیهامیان گزی ه
ه جان ان  دیجوان شجمسگونه  یان داشت کجه ی   توان دلیل آن را اینالکته شا . یانت ش

را  جه وجج  ا  هعشق و سرمستی و طرب و شوری گی سرشار است کجه هجر خوان ج 
ن والت ها را هرهه پرشورتر  ه گزی     شی   و شای  ایدارد تا غز می آن آورده و  ر

وجودآم ه ان خوان ن غزلیاد مولانا، کمتر م الی  را  توجه  ه نکاد اخلاقی و هسکر  
 ده است! ( نراهم کرمث و تر یتی ) رخلاف 

ایجن  ،(۱۳۸۷، )شجفیعی کج ک ی غزلیاد شمس تکریزدر  ش همیان موارد  ررسیدر 
  دیگرِ ها)اگرهه در گزی ه؛ صر  در خصوص  رخی واژگان آم هغز   ا توضیح مخت

انسجانم  کتجابدر . همچ جین اسجت ها  م تخب نکودهاین نویس  ه، این غز  جزء غز 
گونجه غز  مورد نظر ذکر ش ه اما ان سو  نویس  ه هیچ ،(۱۳9۳، خرمشاهی) آرنوست

 مکاوث اخلاقی آن ارائه نش ه است. توضیح یا تفسیر  ان
 جا توججه  جه  و شج ه در آن یانعمیق تر یتی   این غز   ا توجه  ه نکت ،رو   ه هر
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تانه  را  ش اخت رویکرد اخلاقی مولانجا  جه رو  ا  هپ  ر ،ش هنظر  یاد ههارهوب 

 گشای .می و   شیفتگان ان یش
هجا و مقالجاتی کتجاب ،مولانجا  رواقی و ان یش  طرن تلقی نلاسف  را ط  و اما در نمی 

در مکتب شجرق و  ها ی یجهانمولو  و ؛ ان جمله کتاب ه   مورد  ررسی قرار گرنت
 ی ی رواقیون یی ان اصو  جهانهادر طرن تفکر مولانا نمونه»آم ه است: که در آن  غرب

)جعفجر ، « شجودمجی آنان نی ون رواقی قکرسی و خریسجی  اسجت، دیج ه  که سردست
و  هاآیجا مولانجا ان نلسجفه»علامه جعفجر  در پاسجخ  جه ایجن پرسج  کجه  .(۲9: ۱۳۷۲
رسج  مجی  جه نظجر»ک  : می گونه  یاناین ،«ثر ش ه است  یونان  استان متأها ی یجهان

  مشهور یونانی اطلجاع داشجته اسجت، ولجی اثکجاد کمیجت آن هاان نلسفه مولانا قاع تاً
و  جا ذکجر ( ۷۱ )همان:« ها، کار  سیار دشوار  استاطلاعاد و کیفیت تأثر مولانا ان آن

تمایز میان نگجاه  ،مولانایی میان تفکر نلاسفه و هاشکاهتضمن  یان ، مث و شواه   ان 

 د. شومی و   ه نلسفه  ا سایرین را متذکر
نیز  ه  رخی نکجاد مشجترک  (۱۳۸۴، وی ر ) در مث و  پ  ارها  یونانیدر کتاب 
ان جمله اعتقجاد  جه عجالم صجغیر  ؛یونان پرداخته ش ه است  مولانا و نلاسف  میان ان یش

 اش .  ررسی تفاود نگجاه مولانجا  جه می  ودن انسان در  را ر عالم ککیر که جهان هستی
ان جمله نکاد مجورد  ،دان می انسان که و  را عالم ککیر دانسته و هستی را عالم صغیر

  جوان تغییجر وایجن کتجاب  حثجی  جا عة نگارنج  ، حث این کتاب است. ان سو  دیگجر
یونان  ا مولو  در خصوص سیر   نلاسف  ه ان یش ده که  ه  یان تشادگرگونی مطرح کر

جا  تغییر جهان  یرون ن درون  هان تغییر جها ولی در این کتاب ؛کمالی انسان دارداست
رواقیان و مولو  مجورد  یکی ان وجوه مشترک میان ان یش  ع وان هآنچه در این مقاله )

 ی  ه میان نیام ه است.  حث( توجه قرار گرنته
توان می نیز ان تهن پرداخمولانا و رواقیو الاتی که  ه وجوه اشتراک ان یش در میان مق

 د:  ین موارد اشاره کر
تحلیل نسکت میجان »(، ۱۳9۲، نرن )ولوم سلمان و « اخلاق رواقی در آثار مولو »
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و همکجاران،  اد )وسی علی قک «جهان درون و جهان  یرون ان دی گاه مولو  در مث و  
  مقایسج»( و ۱۳۸۲، معین) «مولو   یی ان نلسفه غرب در آراء و ان یشهارگه»(، ۱۳۸9
ان م ظجر  خجاص  که هری ( www.tahoor.com) « ی ی مولانا  ا مکتب رواقیونجهان

تر گفتجه گونه که پی  همان .ان دهتوجه کر مث و  مع و  ه جهان و گفتمان مولو  در 
 کمتر  ررسی و واکاو  ش ه است.  ، ا محوریت  حث واضر دیوان شمس ،ش 

لوی در ربط و نسبت با اصل رواقیِ حکمتت مو اندیشۀبررسی و تحلیل . ۴

  به من چه
  مهجم مولانجا  جوده و رهجایی ان هاان دغ غه ،جا  توجه  ه جهان  یرونتغییر درون  ه

ان جمله  ،ن هست  امور  یرونی که خارج ان ک تر  انسا ،آن تعکیر رواقیِر   یا  ه ی امور
 است.اسلامی این ان یشم    زر  ایرانی ش اختیو روان انسانی  هااه اف آمونه

 ۲۲۳یا یم که علاوه  ر غز  درمی دیوان شمس ا نگاهی گذرا  ه 
  دیگر  هاغز  ،۸

ح آمج  آن  ه صل» ا مطل   ۶۲۸۵همچون غز   ؛شودمی اخلاقی یانتد این رویکر ا نیز 
 جه  آشکارا  یت دوم آن که «/ گرنت دست مرا گفت تکر  یرلغسن ه کنترک ت   عر 
ا  کردم ان هرخ و گردش کژ او/ گزی  لجب کجه رهجا کجن ؤس» که اشاره دارداین نکته 
پرداختن  ه امور  رهایی ان و سخن  یهوده ان  انسان را  ه پرهیز که ؛« نسرو ی و یث

ان هرهجه کار جهج» ا مطل   ۶۱۴۴یا در غز   خوان .مینراکه نسکتی  ا تعالی و  ن ارد 
، غز  تمام( که در جهان  تک ه ش  آن  ت عیار تو کو / گر دوشود کار تو کو  ار تو کو

 ه امور  یرونجی  اعت ایی ی ه و  ویقتشواکاو  دنیا  درون خوی  انسان را  ه  پیدرپی

دلا نزد کسی   شجین » ا مطل   ۵۲۳غز  مولانا در  یت دوم همچ ین در  . ک می دعود
گجرد  و ، ان هجرنه«ها  تجر داردکه او ان د  خکر دارد/  ه نیر آن درختی رو که او گل

  یهودگی نهی نموده و مخاطب خجوی  را  جه هم شجی ی  جا اهجل مع ویجت و معرنجت
در دنیجایی »او معتق  است  «اران مرو هرسو هو  یکاران...ین  انار عطدر ا»خوان : مینرا
 کر معرنجت یانجت ای   ه ججایی رنجت کجه در آن شجِ  ،دکان عطار  استهمچون که 
 «گجرددمجی محسجوبتضجیی  عمجر  ،شود و رنتن  ه جایی که معرنت در آن نیستمی

http://www.tahoor.com/
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ان ک جا غجم و مجن » ا مطلج   ۶۱۵و  در غز   ،یی دیگران سو .(۱۷۱: ۱۳۸9)نیضی،  

سعی دارد تا انسجان »نیز  «ان ک ا غم  اران و ناودان ن ک ا/ من شاد  این جهان ن ک ا
و ان او  خواه  تا در ناسود نمان ه و  ناسوتی و لاهوتی خوی  آش ا ک    را  ا دو ج ک

ن  جه عکجور ان رواقیجو  ( و همچجون توصجی۳۲۳: همان) «  ملکوتی خوی  را  یا  ج ک
انسان را ان  که آن است مولانا نیز  ر ،ه انسان ق رتی در تغییر آن ن ارد یرونی ک ادتأثیر

ان ک ا و  ج  و  شرا خانه درآ و در ان درون در   / تو»ان یشه در این مسائل رها ساند: 
  .«نی  مردمان ن ک ا

  قجرن هاان سروده کهن نارسی است که اوتمالاً ا یادیکی ان  ۲۲۳مطل  غز  »اما 
نقجل نمجوده  نیجز آن را ۱/۳۲۳ هانامجهنی در القضجاد همج اههارم یا پ  م  وده و عین

یج  ، این غز  را  ا  را  تکیین  حث اصلیمولانا  .(۳9۲: ۱۳۸۷شفیعی ک ک ی، ) «است
دوردسجت دو کمجان که اگر ترکجی ناشج ا  در شجهر  ده مثا  و ی  پرس  آغان کر

   جه وجا  تأثیرن موضوع هه دانستن ای ، اش  ، یکی را ان دست دادهداشته و ان آن دو
   ؟!ش ون ه دارد

 ترکی دو کمجان دارد 9گوی    ه  لاساقون
      

 ور نان دو یکی کم ش  ما را هه نیان دارد 
ر را دا  ه   یهودها، غم  دیگرانهاان جمله داشته ،ن امورش  دانستن  سیار  ا ی 

و تکجاهی عمجر  هاو وسجردها آن قیا  خود  ام   جز ا  که پیک می د  انسان ای اد
  و رواقی  را  ای جاد وجس آرامج  این همان مع ایی است که نلاسفنخواه  داشت. 

  تجا  جرا  خواهجمجی ش د ان آن  روذر داشته و ان اورضایت در نن گی، انسان را  ه
ین صورد در ا ؛ن ا  او محرومهاان داشته  اش  که کسانی ام  در ان یش رسی ن  ه آر

   خجوی  ولجو انج ک،هاان داشجتهاست که وس شکرگزار  در انسان ای اد شج ه و 
 راضی خواه   ود. 

رونجی کجه در مسجیر رشج  و تعجالی او گرنتار  انسان  ه امجور  ی مولانا ان ،در ادامه
که او را در  دان می همچون وس ا  هلصفاد رذیة نایی  و آن را ک  می کوهشِ ،نیست  

 :ان انن می غم  یهوده
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 ا  در غججم  یهججوده ان  ججوده و نججا وده  
 

 کین کیس  نر دارد وان کاسه و خجوان دارد 
 در شام اگر میر ، نی ی  ه کسی  خشج  

  
 جانت ن وس  ای  جا رنجج خفقجان دارد 

همچون وس  و نیز ا  هو  پس ان توصیه  ه پرهیز ان گرنتار  در دام صفاد رذیل 
وجل ده و راهانی اشجاره کجرعرنج  ی  نکتج در  یت ههارم  ه ،۱۲ان یشیخیرگی و هرنه

وق و وضرد توجه  ه ذاد ة که نایی ویاد مع و  رهایی ان این هرنگی را توجه  ه 
دیگر جز  ،نن ه  ه ویاد مع و  ش  انسانِ ی دان  کهمی ،ستمع ا  اتصا   ه سرهشم

ای چ ین  ده ؛نمی ب خوی  راهار  یهوده را  ه قلو انک  ه رضا و سخ  الهی نی  یشی ه
درونجی  جا معشجوق   جا  پرداختن  ه جهان  یرون  جه را طج ه است که مولانا انسان را

 خوان :قیقی نرامیو
 خشم شه  هشم شه، جز غصة جز غمز

 
 والله که نی  یش  هر نن ه که ججان دارد 

دور  ان آن واضجر اسجت  جه رود کجه مولانجا  جرا  مجی این تحذیر تا جایی پی  
 جهانی  را  آن متصجور اسجتاینة پرداختن  ه امور  که نه نای  نیرا ؛دیوانگی پ اه  رد
نایا  او که در تأسی   در تقا ل  ا سک  نن گی دی ی  وده و ان یشجهانی، و نه سود آن

 :پذیرا  ه ین سلوکی نیست ، ک می  ه قرآن و روایاد سیر
 هجرنه نی  یشجم دیوانه کج م خجود را تجا

 
 عیجان دارد هکجدیوانه من ان اصلم ا  آن 

 تسجلیم نجرود سجرن کجه در  را جر مشجیت مولانا نیز همچون رواقیوان دیگر سو ،  
کجه وکجیم اسجت و سپارد می)وضرد وق(  ه دست کسی را  ع ان خوی  ،آورن می

 دان :می را در  را ر او نقر محض خوی 
 تویی عقلمهون عقل ن ارم من پی  آ که 

 
 تو عقل  سی آن را کو هون تو شجکان دارد 

 گر طاعت کم دارم تو طاعت و خیر من 

 

 آن را که تویی طاعت ان خوف امان دارد 

 نیجان  جی سا اونسکت  ه جهان  یرون ه ان  ،مطلق سان و  ا ارتکاط  ا غ ی    ین 
را جز در راه جانِ سزاوار نیست خود   :ک می توصیه انِ در صوردگرنتار ه که یا   می

 :  ۱۱که جیفه و مردار   ی  نیست و گرنتار دنیایی ک ی  جهان وقف نموده
 صورد مفروش مجرا کجونه گرِا  کونه

 
 کونه هه ک   آن کس کو جو  روان دارد 
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 تو وقف ک ی خود را  ر وقف یکی مرده 

 
 من وقف کسی  اشم کو جان و جهان دارد 

سجتگی و تماعی، مخاطب خجوی  را  جه ایجن واری  مصُلح اج ع وان ه ،در نهایت 
  هاا  ججه نطججرد الهججی و سججرمایهو او ر ک جج جهججان پیرامججونی دعججود می رهججایی ان
 د: شومی اش ره مونوجود 

 تججو نیججز  یججا یججارا تججا یججار شججو  مججا را
 

 تجو نشجان دارد مجا ججانِ نیرا که ن جانِ 
 (۶۶۲: ۱۳۸۳)مولو ،   

 مث جو  در کتجاب ان یشجی پرهیجز داده،ان هرنه آشجکارادر این غز  مولو   اگرهه
و  در  رخجی  اسجت.ده اشجاره نکجر «وکمت  ه من هجه»  طور مستقیم  ه این مع اه 

ده و  ایج ها و ،  جه موضجوع توججه کجرای جا ی ان دی گاه سلکی و در  رخجیها داستان
 ؛ ولجی اصجولاًخوان ج ه قجرار داده اسجتنکای ها  ویاد مع و  انسان را در م ظر دیج  

ه ان هراغ  یان ای ا ی و روش گرانه  هر در اکثر مواق   ا مخاطب عام، اشهمواجه دلیل ه
 جی دنکا  قرای جه تا  را  تعالی خوی  آموندمی  رده و  ا  یان مکاوث اخلاقی،  ه انسان

ت که انسجان در ایجن اس الکته روشن .ساندمی که ر   امور  ه رش  و  را روشن اش  
کجه مقصجود  مسیر،  ا سیر در آناق و انفس، ا ت ا  ه خودش اسجی و سجپس خ اش اسجی

 دست خواه  یانت. ،ستاصلی ویاد مع و  ا
  وجود  انسان که ان ی  سجو نجاظر ها ا در نظر گرنتن ضرورد توجه  ه ساوت

اهمیت توججه  جه   درج ، ه  عُ  نرد  و ان سویی دیگر ناظر  ه ویاد اجتماعی اوست
نگجر  و انسجان در جهجان گر خواه  ش . اصولاًجلوه مث و معانی  ل   اخلاقی در این 
  هاش اسی قرآنی و عرنانی، موجود  پیچیج ه و دیریجاب و دارا  آنجاق و لایجهانسان

 ا رنتار خوی  )ساوت گفتار و کجردار( کران وجود  است که  ی  هاپ هان و ظرنیت
 شج اخته ،اوست اورها، اوساساد و اراده( )ساوت ساواد وجود  که م تج ان دیگر 

کلی     نکت  ان پرداخته و  مث و جا  نچه مولو  در غز  مورد نظر و جا د. آشومی
در گجویی سجاواد درونجی و هرنهة ان یشجی در وجونهپرهیز ان هرن ،است این نوشتار

 وکمت  ه من هه در ساوت ا توجه  ه ای که  رون و ظهور ساوت گفتار است. ة وون
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 را  تکیین  هتجر ایجن  ست،متأثر ان ساوت  اورها ش دگفتار  وده و این ساوت نیز  ه 
و قجرار داده  مج نظررا  اوت  اورهاس ضرورد توجه  ه نخست ،مطلب، در این  خ 

و انسان را ان صجیرورد و  ه  ر سر راه این جریان وجود داردموانعی ک ررسی  ه سپس 
در ننج گی مع جو  « ه مجن هجهوکمت  »جریان نتایج مثکت و نیز  داردمی ال  گی  ان

 . شودپرداخته می انسان

 ضرورت توجه به ساحت باورها الف.

 ان آند  انسجان کجه تمجام رنتارهجا  و  ا عاد وججوترین ین و   یاد ترمهمیکی ان 
 تجأثیر هجاو  ی   رو اصلاح  اورهجاناینا ؛معرنتی و ش اختی اوست  ج ک گیرد،نش ت می

تغییجر » جه آن  ش اسیرواندهی رنتار انسان دارد که امرونه در  سزایی در اصلاح و سامان
 کجه دارد مراتجب گونجاگونی شج اختی انسجان  ج ک ،طرف دیگران  شود.می فتهگ« نگرش

 رخی ان مراتب آن  مان   ش اخت وسی و خیالی و ؛ان  ا ویواناد مشترکها آن رخی ان 
خت عقلجی مان   ش ا ؛آی می و وجه تمایز او  ا ویواناد  ه شمار است مختص انسانکه 

ضجرورد شج اخت و ، و  جمثججا  مولجو  در ججا . ورن و توانایی تفکجر و ان یشجه
ی تا  ا  یان کرده است تلاشگذار  آن  ر ساوت اراده و رنتار انسان را متذکر ش ه و تأثیر

   شان : مث و ة مثا ، این مفهوم عمیق را در جان خوان   نهم در قالبساده و همه
   نور جر  مکتجب  ججهمجی کودکجان را

     
 نآنکه هسجت   ان نوایج  هشجم کجور  

 

 
 رودمجی هون شود واقف  ه مکتجب

      
 شججود مججی جججان  ان رنججتن شججکفته 

 
 

  پجیچرود کجودک  جه مکتجب پجیچمی
      

 هون ن ی  ان مزد کار خجوی  هجیچ 
  (۴۵۸۸۲ج۴۵۸۴، ۳)همان: ج 

گونجه  جه ایجن ،دان می انسان را واصل جم  خصایص ملُکی و ملکوتی   کهومول
 :کش می تصویر

     در وجج یث آمجج  کججه یججزدان م یجج 
        

 خلججق عججالم را سججه گونججه آنریجج  
  
 

  ی  گرُهُ را جمله عقل و علم و جود
 
      

 آن نرشته است و ن ان  ججز سج ود 
 ا ان ر ع صرش وجرص و هجونیست  

      
 نججور مطلججق، ننجج ه ان عشججق خجج ا  

 

 



 
 
 

 

         
 بابررسی و تحلیل غزلی از دیوان شمس               

 های رواقی...رویکرد به یکی از آموزه        121 
     یجج  گججروه دیگججر ان دانجج  تهججی 

      
 همچججو ویججوان ان علججف در نر هججی 

  
 

  او نکی جج  جججز کججه اصججطکل و علججف
        

 ان شقاود غانجل اسجت و ان شجرف 
    ایججن سججوم هسججت آدمیججزاد و  شججر 

        
 خججری  نججیمِ او نِ نرشِججته و نیمجج 

 (۱۵۲۱ج۱۴9۲، ۴همان: ج)  

لو   شر جه عد که وشومی  ه او متذکر ،و پس ان معرنی وجوه ملُکی و ملکوتی انسان
 داشته و هموست که معر ف شخصیت وقیقی هر انسانی است:  ر وجه سفِلی  رتر 

 ا  ها   جججرادر تجججو همجججان ان یشججج
        

 ا همججا قی تججو اسججتخوان و ریشجج 
  
 

 تجو گلشج ی  ان یشجگر گُجل اسجت 
        

 گلخ ججی  ور  ججود خججار ، تججو هیمجج 
 (۶۷۸ و ۶۷۷، ۶همان: ج)  

  لکجه نراتجر ان آن ،گ  ای  ش اختی انسان م حصر  ه شج اخت عقلجی نیسجت الکته
د و  سیار  ان وقایق جهان هستی شوم    هرهان معرنت وضور  و شهود   توان  می

مفاهیم ذه ی و ان نزدی   ه شهود   شی  . آگاهی و شج اخت وضجرد  را   ون واسط 
ر ظرنیجت  الجا  نشجانگ ،الهی و استع اد او  را  درک آن وقجایق اسماء ( در ارةع)آدم

توان   ه شهود اسجرار غیجب مولو  معتق  است انسان می رواناینش اختی انسان است؛ 
  :م محسوساد رها ک ار عالان انحصخود را   شی   اما  ا این شرط که 

ر اسجت  پ ک  آن گوش سرِ، گوش سجر
        

 تا نگردد این کر، آن  اطن کجر اسجت 
 (۵۷۲ ،۱)همان: ج  

    ایججن دهججان  سججتی دهججانی  ججان شجج 
     

   ران شجج هالقمججهة کججاو خورنجج  
 (۳۷۴۷، ۳همان: ج)  

انسجانی این شهود، گذار ان عالم ووا  ظاهر  است که در ادراک و شج اخت   و لانم
 سهم ان کی دارن :

 چون کف دست است و  جسهشم وس هم
      

 او دسججتر   نیسججت کججف را  ججر همجج 
 (۱۶۲۸، ۳همان: ج)  

ی ن ججججونِ آنتججججابة دیجججج          وسجججج 
  

 ر  ججججانیی جججججو و  یججججابة دیجججج  
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 تججا ن ججون گججردد  ججه پججی  آن نظججر 
         

 شعشججججعاد آنتججججابِ  ججججا شججججرر 
 کآن نظجر نجور  و ایجن نجار   جود 

        
 نججار پججی  نججور،  ججس تججار   ججود 

 (۵9۲ج۵9۴، ۴)همان: ج  
 ،دشجومی  ه خطا و نادرستی آلوده و  معتق  است همین ووا  ظاهر  که معمولاً

 مانعی  ر درک وقایق است:
 دیجج  جهججان ادراک توسججتة ه کججر

        

 پاکججان، وججسِ ناپججاک توسججتة پججرد 

 مجج تی وججس را  شججو نآبِ عیججان 
        
 

 شججو  صججونیاندان جامججه چ ججینای  
 (۶۳۸۴ج۶۳۸۳، ۴همان: ج)  

هجا  سجاوت  اورهجا و راه مولانجا  جهة ویژ توجهدریانت که توان می ان سطور  الا
 رگرنته  آن در ویاد دنیو  و اخرو ، تأثیردریانت ش اخت صحیح و عمیق انسانی و 

معرنجت و  ی جی صجحیح و نو  ا جها ،درک وکمت  ه من هه  ان ضرورتی است لانم
نسجان که اگر شج اخت و  جاور صجحیحی در اه ان ؛آی می خودش اسی عمیق  ه دست

 جه هج ررنت عمجر ارنش گرای  نیانتجه و  ی سو  امور پست و، هرگز  هشکل گیرد
 رضایت نخواه  داد. ،ویاد و  است  سرمایترین مایهکه گران خوی 

  به حکمت به من چه یتوجهبی . موانعب

   نش اختن خود ج
او معتق  است اگر انسان  ه ارنش وجود  خوی  معرنت یا   )توجه  ه سجاواد 

 معرنتی و درونی( هرگز خود را گرنتار لغو و هرنگی نخواه  کرد:

 ا ها   جججرادر تجججو همجججان ان یشججج
              

 ا همججا قی تججو اسججتخوان و ریشجج 
 تجو، گلُشج ی  گر گلُ اسجت ان یشج 

         
 گلخ ججی  خججار ، تججو هیمجج ور  ججود 

 (۶۷۸ و ۶۷۷، ۶همان: ج)  
 ،اسجت معرنت  ه وق معارف و مق م ال فس را که سودم  ترین معرنت  ،و در وقیقت

 دان :می و لغو را ستم  ه خویشتن م فعت یجب دانسته و پرداختن  ه علوم وا

 صجج  هججزاران نضججل دانجج  ان علججوم
           

 ن انجج  آن ظلججوممججی جججانِ خججود را 
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 (۶۲۴۸، ۳همان: ج) 

 ه و  جه هرهیجز  ججز خجودا انسانی که ان خودش اسی غانجل شج لذا  ه تعکیر مولان
 نمایان : می وماقت خوی  را ،پرداندمی

 دانجی کجه هیسجتمی قیمت هر کاله
        

 اومقجی اسجت ،قیمت خود را ن انی 
 (۶۲۵۶، ۳)همان: ج  

  خود نراخوانج ه ها ه ش اخت ارنشرواقی نیز انسان را    ا همین رویکرد، نلاسف
هجا آن ده ج .مجی پرهیجز ، ر قیمتی رضایت دیگران را جلب ک و ان ای که  خواه   ه ه

قضجاود  در  را جرقجادر اسجت  ،ش اسج مجی نق  کسی که خودش را خوب»معتق ن  
 .(۶۲۳: ۱۳99)اروین، « یک    ه اصو  رواقی خود  اش اعت ا و پا ی دیگران

 ش ی ن سخ ان لغو ج
  معتقج  اسجت نتی ج« وکمت  ه مجن هجه»ان سو  دیگر، مولو   ا توجه  ه اصل 

ش وا  )در ساوت گفتار(، ش ی ن سخ ان لغو نای ه و اجت اب ان ی  هاپرهیز ان دانست ی
 الطکیعه است:ش ن گوش  اطن و دستیا ی  ه ماوراء

ر اسجت  پ ک  آن گوش سرِ، گوش سجر
         

 این کجر، آن  جاطن کرسجتتا نگردد  
 (۵۷۲، ۱: ج۱۳۸۳مولو ، )  

 تا در این سکر ، ان آن سکر  تو دور 
          

 تا ان این مسجتی، ان آن ججامی نفجور 
 (۵۷9 ،۱ج :)همان  

ان ش ی ن آنچجه  ،اگر گوش ظاهر دائم مشغو  ش ی ن آنچه   ان مر وط نیست  اش 
 مان :میلایق ش ی ن است  ان
 ورف ار درخرور استگوش وس  تو  ه 

      
 دان که گوشِ غیب گیر تو کرر اسجت 

 (۳۴۲۱ ،۱ج :)همان  
در ا تلجا  انسجان  جه  ،ها  نفسانی را که ریشه در وجب  ذاد دارنج و  خواه » 

 تا وج   پجی  ،ها در مواجهه  ا آندانسته و معتق  است انسان مؤثرسخن یا عمل لغو 
نفجس هجا آن معکجود اصجلی ،وقیقجت پرداننج  و درمی رون  که وتی  ه پرست  آنمی
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س ( و ایجن  جت نفج۳۱۲: ۱، ج۱۳۸۲)نرونانفر، «  اش می ها ت  هاست که مادر همآن 
ان یشی خواهی و هرنه ه  یهوده اد اوتمالی، انسان را را  رسی ن  ه م ان  و دن  مضر
   . کمی )تغییر در ساواد درونی( مکتلا

 نج اد هون سزا  این  جت نفجس، او
        

 ان  ججتِ نفسجج ،  تججی دیگججر  ججزاد 
 
 

      ججت نفججس شماسججت هججامججادر  ت
      

 نانکه آن  ت، مار و این  ت، اژدهاسجت 
 (۷۷۵ج۷۷۴، ۱ج :۱۳۸۳مولو ، )  

معتق نج  انسجان  جرا  « وفظ آرام » ه اصل  توجهدر همین راستا، رواقیون نیز  ا 
 اساسی ، نیانم   توجه ویژه  ه دو نکت داشتن نن گی مطلوب و اوسا  رضایت ان آن

مجارکو  آورلیجو  ها  نفسانی. و پرهیز ان خواه  هاور   هی ه ان داشتهاست:  هره
 توصجیه  دیگجران هاان وسجرد داشجته پرهیجز  خجود و هاق رش اسی ان داشته  را 
یی  هتر است  ه هیزهایی که داریم نکر ک جیم و  کی جیم کجه اگجر هاه ین وقت»کرد: می
ان . (9۲: ۱۳99 )ارویجن، «یمکجردمجی شان را وجسها را ن اشتیم هق ر جا  خالیاین

انسان رواقی را « نکر کردن  ه اتفاقاد ناگوار»تک ی   رواقی  ا ارائ   نلاسف ،طرف دیگر
انگار آخرین رون  ه ان نن گی کن که"گفت می    که لوکیلیو ک می   ان سان تر یت
  پی  رو  خود  هترین استفاده را   مای   لکجه ایجن هات ها ان لحظهنه "نن گی توست
معتق   ودن  ها آن همچ ین .(۸9همان: ) «گرایی گردد ه لذدها آن گرای  تأملاد، مان 

دیگر  ا خود مان   دوسجتی کجه  ،داشته  اش کسی که در رواقی نیستن پیشرنت خو ی »
 ی ج  مجی  لکه خود را دشم ی ،ی   رآورده گردد رنتار نخواه  کردهاخواسته   ای  هم

اع   ع و ک نفس  التجی »( و این همان مع ا  ۱۴۷)همان: « که در کمین نشسته است
   دی ی ما   ان اشاره ش ه است!ها اش  که در آمونهمی « ین ج کی 

 م شین   ه ج
سو  خیر و گیر  و   ه سزا  هم شی ان انسان در جهت تأثیر دلیل ه، ان دیگر سو

   :ک می دوست و هم شین تأکی   گیرانشر، هم مولانا و هم رواقیون  ر گزی   سخت
 اومقان  گریز، هون عیسی گریخت ن

      
 صحکتِ اومق  سی خوها که ریخت 
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 (۶۵9۵ ،۳: ج۱۳۸۳مولو ، )  

 ن اوقیقججت دوسججتانت دشججمندر 
           

 که ن وضرد دور و مشغولت ک  ج  
 (9۲، ۴)همان: ج  

دوستانی که تو را ان  شویم که این  یان مولانا که گفت الکته پر یراه نیست اگر یادآور
 رگرنتجه ان  ،ک    در وقیقت دشمن تو هسجت  می درگاه الهی دور و  ه خودد سرگرم

ه   »نخرف آم ه:  سورة ۲۷که در آی  ه ان   قرآنی است؛هاآمونه الاخَِلّـاُ  یوَمَذـ ب بعَهـ 

ــین ــا الم تّ  ــد وّ الِّ ــععَ ب عَ دوسججتان، دشججمن یک یگرنجج  مگججر  در آن رون )رسججتاخیز( ؛لِ
 .(۴۸ ،۴: ج۱۳۷۴)نمانی، « پیشگانپروا

م      وجججق  ذاد پجججاک اللجججه الصججج 

            

 کججه  ججود  ِججه مججار  جج  ان یججار  جج  

   جججانی سججتان  ان سججلیم مججار  جج ، 
            

 یجججار  ججج ، آرد سجججو  نجججار مقجججیم 
  
 

 گو  اووقججو  و گفججت ی ان قججرین،
        

 خججود  جج ندد د ، نهججان ان خججو  او 
  هونکججه او انک جج   ججر تججو سججایه را 

            
 مایججه ان تججو مایجججه را ججی دندد آن 

 ( ۳۲۳۷ج۳۲۳۴، ۵: ج۱۳۸۳)مولو ،  
یارِ    در عاقکت  ه شر   انسان،  جه خ اونج   تأثیرمولانا  را  نشان دادن اهمیت و 

ده   لکه می گرایی سوقت ها انسان را  ه هرنهک   که هم شی ی  ا   ان نهمی سوگ   یاد
مولجو    .ک جمجی   سقوط در جه م را نیز  رای  نراهمهاان نطرد الهی دور و نمی ه

نیکایی  ا روغن گل  جه تصجویر هم شی ی  ا خو ان را  ه تأثیرمهم،  پس ان  یان این نکت 
 گوی : می کشی ه

 نشجین خودر پی خو  اش و  ا خوش
         

   پججذیر  روغججنِ گججل را  کججینخو 
 ( ۳۲۲۲، ۲همان: ج)  

آنان در انسان اثجر  گردد تا صفاد نی می هم شی ی  ا نیکان موجب»او معتق  است 
ن ک     ر اثر مصاوکت  جا که روغه ان ؛ ه نیکی استحاله گرددخو  و  ونه  و خلُق
 .(۷۸۲ ،۲: ج۱۳۷۴)نمانی، « گرددمی رگلُ معط

گیرانه و ک    تا در انتخاب دوست، سختمی سفارشرواقیون نیز  ه پیروان خوی  
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  پسجت و تکجاهی دارنج  هجاهجایی کجه ارنشو ان دوسجتی  جا آدم گزی شی عمل ک    
خکجر، ان  ی س کا معتق  است صفاد    مسر  هست   و خیلی سری  و» پرهیزن ؛ وتی 

 .(۱۲۳: ۱۳99)اروین، « شون می شان م تقلانراد آلوده  ه هم شی ان
 اشتغا   ه عیوب دیگران ج

 است ان یشی و لغوگرایی، اشتغا   ه عیوب دیگرانیکی دیگر ان آثار سوء این هرنه
 دان :می خوی غفلت ان عیوب   که مولانا آن را نتی 

 هرکسی کاو عیب خود دی   ن پجی  
      

 کی  ُ   نارغ خود ان اصلاح خوی ؟ 
 
 

  ان  این خلق ان خجود، ا  پج رغانل
        

 لجججاجرم گوی ججج  عیجججب همججج گر 
 (۸۸۳ج ۸۸۶، ۶: ج۱۳۸۳)مولو ،   

  سر در جریب خوی  نمجوده و  جه معرنجت نفجس مشجغو  ک می رو سفارشاناین
 د:شو

  ن انسجججته تجججو شجججر  و خیجججر راا  
         

 گججه غیججر راامتحججان خججود را کججن آن 
  امتحججانِ خججود هججو کججرد  ا  نلججان 

     
 امتحجججان دیگجججران نجججارغ آیجججی ن 

 (۳۲۷ج۳۲۲، ۴همان: ج)  
یا ج  کجه همجان معایجب مجی معایکی را ،کاو  خوی   پرداندانسان وقتی  ه درون»

 رآی . در نتی ه ها آن نشمارد و درص د رن  نقص ی د تا خود را کامل وشومی موجب
مرن نرظررر نجی "رسی ه است:  )ع(که ان معصومینه ان جویی ان این و آن نپرداند؛ ه عیب

 ججویی دیگجران  رک جاران عیب ،هرکه  ه معایب خود نگرد؛ "عریبِ نرفسهِِ شغُلِر عرن غریرهِ
 اشج  می معرنت وق  مق م و هون معرنت نفس، .(۱۶۴ ،۴: ج۱۳۷۴)نمانی، « مان می

 عمر   ان مشغو  گردد.   و سزاوار است تا انسان هم دارداهمیت والایی 
شج اختی اشجاره ظریجف و قا جل تأمجل روان  نیز  ه نکتج مث و و  در دنتر ههارم 

پرداننج  کجه خجود صجاوب مجی جویی ان دیگرانکسانی  ه عیب داردمی و  یان ک  می

 ج گویی ان  ، ک می خوست   خویی دیگران را تحملهرکه خوشان  و ان آن ا که عیب
 شمارد:می   خویی گوی  ه دیگران را نشان
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 ک جج مججی هرکججه را  ی ججی شججکایت 

           
 که نلان کس راست طک  و خو   ر  

 
 

   خو اسجتاین شکایتگر،   ان که  ج 
    

 که مر آن   خو  را او  ج گو اسجت 
 در خمُجو  نآنکه خوشخو آن  ورد، کاو 

      
 طکعان ورمججو  اشجج  ان  جج خو و  جج  

 (۷۷۳ج۷۷۱، ۴: ج۱۳۸۳مولو ، )  

وقتجی »گوی ج : مجیهجا آن ؛اسجت رواقیون در این خصوص نیز قا ل توجه سفارش
 ؛و اشتکاهاد خود نگاه ک ی  ها ای   ه عیب ،ک  می و اشتکاهاد ی  نفر اذیتتان هاعیب

تحمل  یشتر  ان ک   تا هم لی  یشتر   ا اشتکاهاد او داشته  اشی  و می این کار کم 
 .(۱۲۴: ۱۳99)اروین،  «خودتان نشان دهی 

 سخن لغو و پرگوییج 
 آیج ،مجی   عقل  جه شجمارهاان دیگر سو،  رخلاف خاموشی و سکود که ان نشانه

هجا  یکجی ان راه نیه مانیهکه در ه ان ؛گوی  ه دانستهمولانا سخن لغو را نشان وماقت 
آدمجی را (: »)اهمیت سجاوت گفتجار دان می ایشانها را  ه سخن آوردن ش اخت انسان
 .(۴۲ :۱۳۸9، )مولو « ان سخن او، او را  ش اسیاو را در سخن آر  ،خواهی  ش اسی

خصجوص در سجاوت گفتجار، نشجانگر  ه ،مولانا  ه پرهیز ان لغو  توصی طور کلی، ه
 أسی  ه کلام مولا علجی)ع(هاست. و   ا تمعرنی شخصیت انسانمیزان اهمیت کلام در 

گونه  ه  یان ( این۱۴۲وکمت  ،نهج الکلاغه) «المررءُ مرخکوءٌُ ترحتر لسِانهِ»که نرموده است 
 پرداند:می این مفهوم

  آدمججی مخفججی اسججت در نیججر ن ججان
      

 سجت  جر درگجاه ججاناین ن ان پرده 
 (۸۴۲، ۶: ج۱۳۸۳)مولو ،      

 د  اسجتة گمان که هر ن ان پجرد ی
      

 هون    ک  پرده، سرِها واصل اسجت 
 (۴۸۸9، ۲)همان: ج     

   گججر  یججانِ نطججق، کججاذب نیججز هسججت
     

 لی ،  و  ان ص ق و کذ   مخُکر است 
   و  ص ق و  و  کذبِ گجو  گیجر 

    
 هست پی ا در نرفرس، هون مشُ  و سیر 

 
 

          گجججر نججج انی یجججار را ان ده دلجججه
  

  ان مشججام ناسجج ِ خججود کججن گلِججه 
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 ( ۴۸9۴ ج۴۸9۱، ۲)همان، ج  
همچ ین مولانا در این خصوص ان معارف استاد خوی  شمس تکریز   هجره  جرده 

 )شجمس، «اگر مرد سخن گوی ، همجان سجاعت   ش اسجم»این  اره نرمود:  است که در
کجه ان  و  آدمجی اسجت هراسخن آدمی، »فت: گ نیه مانیه( و خود و  در ۶۳۱ :۱۳9۱

علجت نکجام لوم کردن، مگر آنکه مسام مشام  جه و  نرفرس هر آدمی نرفس او را توان مع
مس ود گردد که ان قرآن  و  خ ا آی  و ان و یث،  و  مصطفی آی  و ان کلام ما  و  

 .(۱: ۱۳۸۸)گرجی، « ما آی 
و او را  ردذاد کجه در هجر انسجانی وججود دا در ای  ا مولو  ان خصوصیت وجب 

 هترین  هجره را  جرده و  جه انسجان  ،نمای می خوی ة ها  دیگران در ارنگران قضاود
 جرا   ، ک جمجی لاا الی رنتجار ،  دینهاآمونهدر خصوص   که وتی اگر ک می گوشزد

 کسب محکو یت در میان انراد جامعه مراقب گفتار خوی   اش :

 کور  خود را مکن نین گفت، ناش
 

         

 خججامُ  و در انتظججار نضججل  ججاش 
  «رون کجججو؟»در میجججان رون گفجججتن  

           
 خوی  رسوا کردن است، ا  رونججو 

 
 

 صکر و خاموشی جرذوبِ رومت است
       

 ین نشان جستن نشجان علجت اسجتو 
 (۶۷۵ج۶۷۶، ۳: ج۱۳۸۳)مولو ،   

سخت مجورد  یل ان یادرنته در رونگار ماست،ترین نضاخاموشی که یکی ان  زر »
  هجاو مکتب ها، مسال  و مشارب عرنانی، سج  تتأیی  و محل تأکی  ادیان و مذاهب

 رو، طکعجاًکاو و تیز ین  جوده اسجت؛ انایجنش اسان ژرفش اسان و انساناخلاقی و روان
نقج  ، نهگوی می   آنولانا در  اب نضیلت خاموشی و نوای خ  هشمگیر  ان آنچه م

در همجین راسجتا، مولی جو ،  ،  لکه تکرار سجخ ان آنجان اسجت.ستمقکو  پیشی یان او
 خاموشجی را ان یکج یگر تمیجز  سه مرتک ، تصریح کرده استکشی  و عارف اسپانیایی

خاموشی ذهجن، یع جی  یا ن ان، یع ی پرهیز ان سخن گفتن؛توان داد: خاموشی دهان می
راده، یع ی آرام کردن ا و خاموشی ؛لوانظه و تخیة   دو قو هاخاموش ساختن پرُگویی

وتججانِ تر، جلججوگیر  ان آم وشجج  و تاختتعکیر دقیججقو  ججها و نجج ا  نفججرد آوا  تم جج
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 .(۳۶۱: ۱۳۸9)ملکیان، « اوساساد و عواطف و هی اناد 

جا   اثراد نیکی  ر ،و پرهیز ان انکار و سخ ان لغو در انسان هاش  این مراقکت ی
د. شومی در وسُن عاقکت انسان مشاه هخواه  گذاشت که هم در ویاد دنیو  و هم 

سجلیم نشجان  و پرگجویی  انسجان  یانت  عقل رش نشانان م ظر مولانا پرهیز ان سخن لغو 
 ج ین مع جا  نهج الکلاغجه ۶۶۴نیز در وکمت  (ع)علیامام که ه ان ؛اوستال فس  ودن 

کثرد سجکود، سجکب ا هجت و  زرگجی  ثررهِ الص رمتِ ترکوُنُ الهریکر ؛ کِر»ده است: کراشاره 
ان یشجگانی عارنجان مسجلمان نیجز   در م ظومج. (۷۲۷، ۱۳9۲)مکجارم شجیران ، « است
 . است و سکود، اصلی مهم در پرورش روح سال  ۱۶صمت

 کجه عاقجل اسجتقعر هره  گزیج  هر
        

 نآنکه در خلود صفاها  د  اسجت  
 
 

   خلجقهجاظلمت هره  هِ که ظلمت
         

 کس که گیرد پجا  خلجقنکرُد آن سرر 
 (۱۳۲۳ج۱۳۲۶، ۱ج: ۱۳۸۳)مولو ،   

سجکب تمرکجز وجوا  و اشجتغا   جه ذکجر و نیرا وصو  صفا  د  در خلود،  ه»
)نرونانفجر، « آن گریجز  نیسجت نش ی ن سخ ان  یهوده است کجه در صجحکت خلجق ان

 (۴۲۲ ،۶: ج۱۳۸۲
 انسانی است:  الی ن ان یش  هااین مراقکت و در نهایت، نتی  

 مردِ کم گوی  ه را نکجر اسجت ننجت
        

 قشرِ گفتن هون نزون ش ، مغز رنت 
 (۱۱۷۷، ۵)همان: ج 

آورد، کلجام مجی طور که ضخیم ش ن پوست میوه  ه مغزش خلجل وارد همان»یع ی 
 مغز است آسیب  م زل،  ه عقل و روح که  هنیز مان   پوست است که هرهه  یشتر شود

 .(۳۳۶ ،۵ج :۱۳۷۴)نمانی، « نن می

 رفتراهکار برون .ج

  اسجت کجه راهکجار ، ارائج ک ج  یجان میهیم مس له ی که مولانا پس ان تفمهم  نکت
مسجیر ورکجت  و در تجاریکیِ انسجانی قجرار داده  ختیار جامععملی در ا  نسخ ع وان ه

 هجا مهاردیکجی ان  ،انروند. ان م ظر و  در طو  اعصار مختلف هراغ راهی هاانسان
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ن یشی و آخرِ ی ی است ا، عاقکتدر ویاد مع و   را  رسی ن  ه نتایج مطلوب کلی   
شج   ی   ان اشاره ش ه است. هنهج الکلاغخصوص در  ه ،جا  م ا   دی یکه در جا 
 اسجت؛ نیجرا و دم را غ یمجت شجمردن پرهیز ان لغجو ،ان یشیعاقکت نتایج مهمیکی ان 

 د.کرو ان هرنگی پرهیز خواه   خواه  دانسترا  هااین مع ا ق ر نرصت انسان،  ا نهمِ
        ن ا تججج ا  کجججار آخِجججر را  کجججین

     
 تججا نکاشججی تججو پشججیمان یججومِ دیججن 

 
 
 

 (۴۲۳، ۳: ج۱۳۸۳)مولو ،  
 ان نتایج عقل است:  ان یشیعاقکتست که این گویاالکته 

     عاقجججل او    ی ججج  آخِجججر را  جججه د 
      

 آخِججر  ی جج  ان دانجج  مقُِججل انجج ر 
 (۳۳۷۶ ،۳)همان: ج  

نیلسجوف »کجه ه جان ؛موضجوعیت دارد ان یشجیعاقکترواقی نیز   در دی گاه نلاسف
 رواقی، مارکو  آورلیو  نیز انسان را  ه ان یشجه در  جاب گجذرا  جودن دنیجا تشجویق

 .(۱9۳: ۱۳99)اروین، «    ر عواطفی همچون خشم مسل  گرددنمای  تا  توانمی

در میان کسانی که  جه  ،ساوت  اورهاة در وون ان یشیعاقکتاست که  روشنالکته 
و هون در تعریف لغجو ان م ظجر آیجاد  ست سیار راهگشا ،دنیا  پس ان مر  معتق ن 

کارها  لغو در نظر دین، آن اعما  مکجاح و ولجالی »که گونه ذکر ش ه این ۱۳قرآن کریم
سود  نکجرد و سجران ام آن م تهجی  جه  ا ان آناست که صاوک  در آخرد و یا در دنی

جهجانی مولانجا نیجز اصجالت را در سجود آن ،(۸: ۱۳۷۵)طکاطکجایی،  «سود آخرد نگردد
  :ک می کی و  ر آن تأ  دانمی

 در تمججامی کارهججا ه جج ین مکججوش
           

 جز  ه کار  که  وُرد در دین مکجوش 
 (۱۶۸، ۳: ج۱۳۸۳)مولو ،   

  رگزیجج  کججه غججم دیججنگفججت رو هر
            

 خججج ا ان و   ریججج  هجججا جججاقی غم 
    صی ِ دیجن کجن تجا رسج  انج ر تکج  

         

 وسُن و ما  و ججاه و  خجتِ م تفج  

 (۳۱۴۲، ۴)همان: ج  
انسجان  داده وکی  قرار مورد تأ ،مص اق اتم  نان   ودن ع وان همولانا معارف دین را  
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 دان :می اصل آن را ان عالم  الا نیرا ؛ده می جز آن پرهیزپرداختن  ه انرا  

 دانشی  ای  که اصل  نآن سرر است
        

 نآنکه هر نرعی  ه اصل  رهکر اسجت   
 (۱۱۶۴، ۳)همان: ج  

 ران نر  در دین نق  گر اسب تو گردد سق  می
        

  

 ا ه ر جا  اسجب لجاغر  هجر سجو  یجا ی گلج  
 (۶۴۳۱غز  : ۱۳۸۳مولو ، )  

علجوم  ،ذکر است که ارنش هر علم  ه موضوع آن علم است و در این جهتشایان 
این   ین مع ا نیست کجه  ن ان سایر علوم اشرف و  رترن ؛ امادی ی  ا توجه  ه موضوع آ

اهمیت و   ون ارنش هست   و علم نیست  . در نگاه کلی قجرآن، علجومی  ی علوم دیگر
 ،دارنج راد و جامعجه گجام  رمجیترش علمی انجکه در جهت ول مشکلاد علمی و گس

ت ها علم لای ف  نیست    لکه علومی هست   پس  ی ه و در  رخی مجوارد تحصجیل ایجن نه
 .(۲9: ۱۳9۲، )محکو ی و همکارانشود می علوم واجب

   و ورف آخر ای که:
  کار، او دارد کجه وجق را شج  مریج 

     
    هججرِ کججارِ او ن هججر کججار   رُیجج  

 (۵۸۲، ۲: ج۱۳۸۳)مولو ،   

 گیری. نتیجه۵
تحلیلجی و ة اسجتفاده ان شجیو ،  متونهاها  کشف و نهم نانوشتهیکی ان  هترین راه

و  مث و  مع و در پی  ررسی تحلیلی تأملاد اخلاقی مولانا در است.  ی امت ی   مقایس
 و)در سجاوت گفتجار(  « ه من هه» اصل ر   و نسکت  ادر  شمسغزلیاد  رخی ان 

ایجن نتی جه  رواقی  نلاسفمولانا و میان  ین نوع ایماژ و طرن تلقیهمچ ین همسانی ا
  هاگذار ش ه ان هر انسانی مت اسب  ا ارنشش  رنتارها  صادر ی که  واصل ش

کجه  است  درونی و  ) اورها، هی اناد و اراده( هادر ساوت و...اخلاقی، عقی تی 
 ی  جرون و ظهجوردر رنتارهجا  کلجام ویژه جهدر ساواد  یرونی )گفتار و کجردار( و 

 توجه  ه گفتار ،انراد در نگاه نخست ش اسیین ا زار شخصیتترمهم یا  .   ا راینمی
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  دغ غجپرداننج . مجی و موضوعاتی است که در رنتارها  کلامی خوی   ج انها آن 
سک  نن گی مطلوب »  پرداختن  ه ارائ ،این پژوه در رواقی   مولانا و نلاسفاصلی 
 است گراییگی و لغو یهودة   هرنهاان علفو پالودن مسیر صیرورد انسان « انسانی

ر    ا تعالی خجود رهجا سجاند. در  ی تا او  توان  خویشتن را ان     پرداختن  ه امور
ایشان  ه انسان  رشسفاین ترمهم ،جا  جهان  یرونتغییر جهان درون  ههمین راستا 

نیرا انسان در ویاد دنیجو  خجوی   ؛اش استدر مقا له  ا دنیا  پیرامونیجو تعالی
ی در درستکه نتوان   ه گزی   ه انو  است ناگزیر ان ارتکاط  ا دیگران و مسائل آنان

د و آرام  ان نن گی او وشمیطماد رووی ناخواسته دهار تلا ،این روا   دست یا  
    د. رخت  رمی
  وجود  انسان ها  پ هان و ظرنیتهاش اخت لایه نخستاین نگرش،   لانمالکته 

کی   ر رهایی ان موان  موجود ها و تأگذار  صحیح،  اننگر  در ارنشه فسپس و 

و جایگزی ی آن ها  درونی تغییر ارنشدر مسیر تعالی و صیرورد انسانی است تا  ه 
د. مولانجا و م جتج شجوشج ه ها  ان  یرون تحمیجلارنش ا درگیر   ا جهان  یرون یا 

ئل پیرامونی ت ی گی  ا مسارا  ه رهایی ان هم هاانسان ا رویکرد  مشا ه، رواقی   نلاسف
  هاگجذار ییر نگاه و ارنشرا  ه تغها آن ونراخوان ه  ا دنیا   یرون  نش ن و درگیر

 . را  ه ایشان ه یه داده  اش  آرام  واصل ان این رهایی ده   تا می درونی سوق
ر  پذیتأثیرمع ا   ه ماًالزااین همسانی و شکاهت در نوع نگاه، که ذکر است  شایان

ان مکتجب شجاگردیکجی ان  ع وان هگونه که و   و همان رواقی نکوده  مولانا ان ان یش
 رخی  ،اخذ نموده (ص)رمتفکراد خوی  را ان قرآن و روایاد پیامکر اک  مای ن ووی

تجب گجذار مک  یان)« ننون»اوتما   رخوردار   نیزتاریخ نلسفه ة ان ان یشم  ان وون
ثر ان أوتجی اگجر مولانجا را متج ، ه هر رو . ان دهمطرح کر رواقی( ان الهاماد غیکی را

تردیج   جی ، ج انیم اپکتتو  و مارکو  آورلیو  همچون س کا،ا  هتفکراد نلاسف
ولانا را  ه خجود جلجب  ا تعالیم وویانی توجه م تفکر رواقی  موجود میان هاشکاهت

 یج  ایجن ؤرنتجه در ایجن نوشجتار مکارنمونجه آیجاد و روایجاد  ه کهه ان ؛ده استکر
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  ادعاست. 

 

   هانوشتپی

 ه وظایف انسجانی تفاوتی  ی نیرا نیست؛ مس ولیتی ی تفاوتی و ی مع ا  ه«  ه من هه» مطور مسل  ه .۱
 لکجه ایجن پرسج   انسانی و مع و  مغجایر خواهج   جود، تعریف ما ان ویاد دیگران  او ادا  وقوق 

   .ک می دنکا  یانتن نسکت انسان  ا امور  است که موجکاد رش  او را نراهم ه

 )مصجاوک  نرو گجذار ،یع ی آنچه را  ه تجو ر ج  نج ارد ؛«لایرع ی  درع ما»: ان دهنرمو )ص(پیامکر اکرم .۶

 .(۶۱/۵/۱۳9۴ ا مصطفی ملکیان،  ایران روننام 

    رم  ه تو ان علمی که سود ن ارد.می خ ایا پ اه ؛«اللهم إن ی أعوذُ  ِ ر منِ علِمٍ لایر فر » .۳

 جه ک ج  می نقل ،گردآور  ش ه است مقالاد شمس تکریز که  ه نام ا  هشمس تکریز  در م موع .۴
را  ها ه من هه؟ گفت آخر این خوانچجه  رن . آن کس در جواب گفت:می ییهاکسی گفت   که خوانچه

هجه  ، رنج مجی مجن   رن .  ان در جواب گفت پس  ه شما هه؟ یع ی اگر  ه طجرف خانجمی تو   ه خان
 هه ر طی  ه من دارد؟ ، رن نمی من طی  ه شما دارد و اگر  ه طرف خان ر 

 .۶۳/۴/۱۳9۴ جوان روننام  .۵

الی که قکل ان طرح آن  جا  عج  ان طجرح آن یجا قکجل ان ؤعلم نان  سه ویژگی دارد: س ،ان نظر ملکیان .۲

ننج گی مجا را  ،پاسخ یانتن و  ع  ان پاسخ یانتن، یا قکل ان این پاسخ خاص و  ع  ان این پاسخ خجاص
 دگرگون ک  .

 .۶۱/۵/۱۳9۴ ایران  روننام .۷
 .ال ین نور ح و مق م  نظامالزمان نرونانفر و تصحی  ی    راسا  نسخ .۸

سیحون )شفیعی   لاساغون، شهر   زر   وده است در مرن ترکستان، آن سو  رودخان لاساقون یا   .9
 .(۳9: ۱۳۸۷ک ک ی، 

م حصججر در  ،ان یشججی  گفتججار  و رنتجار  و همچ ججین هجرنههججا ججه پرهیجز ان  یهودگی سجفارش .۱۲
 جا یی هجاالمثلضجرب ،ه در میان اقجوام دیگجرکه ان ؛  دی ی ما و در نره گ ایران نمین نیستهاآمونه

مجذموم و  و...ش ه واکی ان آن است که هرنگی در جوام  انسانی نارغ ان مذهب و ملیت مضمون ذکر
ی  ایجن مع جا هسجت   ها  انگلیسی و عر ی که مؤالمثل ان ن انرا  مثا   ه دو ضرب  ؛ناپس  ی ه است

 :شودمی اشاره
Mind your business 
Don̛t poke your nose in places it shoudn̛t be 

 لاتحشر انف  نیما لایع ی 
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 .(۱۳۸: ۱۳۲۲، گیلانیهست   ) هادنیا مردار  است که طالکان آن سگ ؛«و طل ا ها کلاب ال نیا جیف «. ۱۱ 

مع ی خاموش  ودن و خاموش ش ن و سجکود اسجت در لغت  ه ،  و سکون میممت  ه نتح اوصر. ۱۶
ورد کجه تکل م  ا داشتن ق رد است   ین ص مع ی ترک ه ،ذیل صمت( و در اصطلاح: ۱۳۷۷)دهخ ا، 

ی  ان اطرانیان خود سخن نگوی  و خوی  را  ا سجخن گفجتن  جا آنجان سال  در موض  عزلت  ا هیچ
صمتِ عام  ه ن ان  ُجورد »: گونه ع وان کرده استخوی  این  عک الکریم قشیر  در رسال مشغو  نساند.

 .(۶۴۲: ۱۳۸۷ )قشیر ، «خواطر اسرار  وُردو صمت عارنان  ه د   وُرد و صمت محک ان  ه 
  .م ونسورة مؤ ۳تا  ۱آیاد ن :  .۱۳

 
 منابع 

   .انتشاراد آوا  قرآن قم:پور، ، ترجم  ا والفضل  هرام(۱۳9۱) قرآن کریم .۱

 م ین.(، ترجم  محم  دشتی، قم: مؤسس  نره گی تحقیقاتی امیرالمؤ۱۳۸۲)نهج الکلاغه  .۶

   .نشر گمان تهران:محمود مق سی، ترجم  ،  را  نن گیا  هنلسف ،(۱۳99اروین، ویلیام ) .۳
مجراد ترجمج  علجی، رومجیة انتشار نره گ یونجانی و دورة تاریخ نلسفه در دور (،۱۳۵۵ ریه، امیل ) .۴

 .انتشاراد دانشگاه تهرانتهران: داود ، 

تهجران: م تکجو ،  ال ینجلا سی  ترجم  ، کلیاد نلسفه (،۱۳۲9) پاپکین، ریچارد و استرو ، آوروم .۵
   .انتشاراد وکمت

انتشجاراد تهجران: ،   شرق و غجربهادر مکتب ها ی یمولو  و جهان (،۱۳۷۲جعفر ، محم تقی ) .۲
 . عثت

، سجومین همجای  «اخلجاق رواقجی در آثجار مولجو » (،۱۳9۲نجرن ، نجرناد ) سلمان،  شار وولوم  .۷
 https://civilica.com/doc/799689 ش اسی صلح و دیپلماسی نره گیشرق

 .انتشاراد روننهتهران: ، پ  ارها  یونانی در مث و  (،۱۳۸۴) وی ر ، ناطمه .۸

 .انتشاراد نگاهتهران: ، انسانم آرنوست(، ۱۳9۳ال ین )خرمشاهی،  هاء .9

 .تهران: انتشاراد دانشگاه تهران، نامه دهخ الغت(، ۱۳۷۷) اککردهخ ا، علی .۱۲

   .انتشاراد اطلاعاد تهران:، شرح جام  مث و  مع و  (،۱۳۷۴نمانی، کریم ) .۱۱

   .انتشاراد سخن تهران: ،غزلیاد شمس تکریز(، ۱۳۸۷) ک ک ی، محم رضاشفیعی .۱۶
   .ه ر قلم :قم، مقالاد شمس (،۱۳9۱ال ین، محم  )شمس .۱۳

 ،۳ ، شجمارة ، سجا  اومعرنجت کلجامی، م لجه «ملکیجان؛ ان یشه ش اخت» (،۱۳۸9د  )ها صادقی، .۱۴
 .۳۵ج۵

دنتجر قجم: ، سجی  محمج  اقر موسجو  همج انی، تفسجیر المیجزان (،۱۳۷۵) طکاطکایی، محم وسجین .۱۵

https://civilica.com/doc/799689
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 .انتشاراد نو ارتهران: ، شرح مث و  شریف (،۱۳۸۲) الزماننرونانفر،   ی  .۱۲
تهجران: الزمجان نرونانفجر، ، تصجحیح  ج ی هقشجیریرسجاله  (،۱۳۸۷قشیر ، عک الکریم  ن هجوانن ) .۱۷

 .انتشاراد نو ار
   .انتشاراد اطلاعاد تهران: ،شعاع شمس (،۱۳۸9) نیضی، کریم .۱۸

 تحلیل نسکت میان جهان درون و جهجان  یجرون ان دیج گاه»، (۱۳۸9قکاد ، وسی علی و همکاران ) .۱9
 .  ۱۶۲ج۱۲۱، ۶۷هفتم، شمارة  ، دورةها  اد یپژوه ، «مولو  در مث و 

م تکجو ،  الج ینجلا سجی  ترجمج   ،تاریخ نلسفه یونجان و روم (،۱۳۸۸نردری  هالز ) کاپلسون، .۶۲
       .شرکت انتشاراد علمی و نره گیتهران: 

پژوهشجگاه علجوم انسجانی و تهجران: ، دست او  ردسجت  جو که را درهر (،۱۳۸۸) گرجی، مصطفی .۶۱
 .دانشگاهیمطالعاد اجتماعی جهاد 

، م لجه «مفهوم نرنانگی در نگجاه مولجو  و لجاتودنها  ه ررسی و تحلیل مقایس» (،۱۳9۷) ججججججج .۶۶
 .۱۷۴ج۱۳۷ ،۶۷ ، شمارةمطالعاد عرنانی

تهجران: ان مجن اسجلامی وسجن مصجطفو ،  ترجمج ، مصکاح الشجریعه (،۱۳۲۲) گیلانی، عک الرناق .۶۳
 ایران. وکمت و نلسف 

 انحصجار علجم ارنشجم   در علجوم دی جی و  تجأملی در شجکه» (،۱۳9۲) همکجارانمحکو ی، ایرج و  .۶۴
 .۸۷ج۲۷، ۶ ، دورة هشتم، شمارة  علم و دینهاپژوه ، نشریه «ارنش تلقی ش ن علوم ت ر ی ی

پژوهشج امه علجوم ، «هایی ان نلسجفه غجرب در آراء و ان یشج  مولجو رگجه» (،۱۳۸۲معین،  ا   ) .۶۵
 .  ۴۶۸ج۴۱۷، ۵۴، شمارة انسانی

انتشجاراد امجام علجی  جن تهجران: ، ؤم ین علجی)ع(پیام امام امیرالمج (،۱۳9۲) مکارم شیران ، ناصر .۶۲

 .ا یطالب)ع(
نگجاه تهجران: ، و یث آرنوم ج   جسجتارهایی در عقلانیجت و مع ویجت (،۱۳۸9ملکیان، مصطفی ) .۶۷

 .معاصر
تهجران: رضجا  رنگجر خجالقی، کوشج  محم  ه ،مث و  مع و  (،۱۳۸۵) محم  ال ینجلا مولو ،  .۶۸

 .ارانتشاراد نو 
 انتشججاراد کتججاب تهججران: الجج ین نججور ، ، تصججحیح نظججامکلیججاد شججمس تکریججز  (،۱۳۸۳)ججججججج  .۶9

 .آ ان
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